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پرونده ویژه

صحبت کــردم. واقعا از ســینما راضی نیســتند. خیلی‌ها 
زحمت می‌کشند برای کودک ولی اسمش کودک است، 
مضمون برنامه برای بزرگسالان است نگاه آقابالاسری به 
بچه‌ها دارد و این خوب نیست. دیگر زمان هرچه بسازیم 
و بچه‌ها ببینند تمام شد. نوجوان امروزی به من می‌گوید 
فیلم باید حرف من را بزند باید مشکلات من را به چالش 
بکشد باید موضوعش به درد من بخورد. کسی می‌تواند 
برای بچه‌ها فیلم بسازد که کنارشــان زندگی کرده‌باشد. 
باید از آن‌ها بپرســیم که چــه موضوعــی را در تلویزیون و 
ســینما دنبال می‌کنی بعــد آن را بســازیم. بــاور کنید این 

نسل پر از ایده و حرف است. 

شادی و صداقت 
که تاریخ مصرف ندارد

فکر می‌کنیــد اگــر الان عموپورنــگ را بســازید مخاطب 
جواب می‌گیرد؟

عموپورنگ بــا زمان خــودش پیــش رفت که موفق شــد. 
من همیشه سعی کردم یک ســادگی، کودکی، شیطنت 
قشنگ کودکانه در برنامه‌هایم داشته‌باشم. خنده‌هایم، 
شــوخی‌هایم واقعــی بــود. ایــن را بچه‌‌هــا درک می‌کردند 
همیــن صداقــت باعــث شــد کــه ایــن پــل ارتباطــی بیــن 
کــودکان و حتــی بزرگ‌ترهــا برقــرار شــود. الان هــم در 
نمایش خانگی همین راه را می‌روم. نیــاز امروز بچه‌ها را 
می‌بینم. شــادی و صداقت که تاریخ مصرف ندارد بلکه 
بایــد ببینــی آن را در چــه قالبی بریــزی تا تصنعــی و لوس 
نشــود. یکــی از رمــوز برنامه عمــو پورنــگ همین بــود که 
جلوتر از خود تلویزیون بود و با بچه‌ها جلو می‌رفت. یک 
روز شــخصیت امیرمحمد جواب می‌داد یــک روز همیار 
پلیس، کتابخوانی، بازیافت و فضای مجازی. ما از خیلی 
چیزهای ســاده شــروع کردیم تا به امروز رســیدیم، الان 
در نمایش خانگی دو تــا کار دارم که به نظرم برای کودک 

امروز به روز است. 

برنامه »لالایی« در پلتفرم فیلیمو تجربه زندگی خودتان 
بود؟

بــه نظــرم ایــن کار اثــری اســتاندارد و قابــل ‌قبــول بــود. 
»لالایی« بــه کارگردانــی احمد درویشــعلی‌پور کــه او هم 
دغدغه بچه‌ها را دارد و سال‌هاســت با هم کار می‌کنیم، 
مواجهه بچه‌ها با واقعیت‌های زندگی‌شان بود. من چند 
سالی است که زندگی در کنار کسی که دچار زوال عقل و 
آلزایمر شده را تجربه می‌کنم. مادرم با همه زیبایی‌هایی 
که برایم دارد نشانه‌ای از این موضوع است و من باید به 
بچه‌ها درباره خانواده و مواجهه بــا این موضوع صحبت 
کنم. در اینجا با شخصیت پاداش از پورنگ فاصله گرفتم 
هرچند شیوه لباس پوشیدن و شعر خواندن و ارتباطم با 
بچه‌ها شــباهت زیادی به پورنگ داشــت اما وارد فضای 

رئال شدم و رگه‌هایی از فانتزی به آن بخشیدم.

تلویزیون 
خانه من است

جایتان همچنان در تلویزیون خالی اســت چه شرایطی 
باید مهیا شود که باز هم به تلویزیون برگردید؟

تلویزیون خانه من اســت. من که نرفتــه‌ام برنگردم. من 
همان عمــو پورنگم. عــوض نشــده‌ام. من را کــه در قاب 
نمایــش خانگــی بــا »آرزوهــای چپکــی« می‌بینیــد همان 
پورنگی هستم که الان دغدغه‌اش ریاضیات بچه‌هاست. 
این موضوع را می‌توانم در قالب تلویزیون هم بگویم اما 
اینکه چه اتفاقی باید بیفتد که من بــه تلویزیون بیایم را 
نباید از مــن بپرســید. چارچوب من عوض نشــده همان 
شعر و شــادی و خنده وجود دارد اما باید رسانه بخواهد 

که پورنگ در تلویزیون باشد.

شرایط باید چگونه باشد که دوباره بتوانیم عمو پورنگ 
را داشته باشیم؟

به نظرم موضوعات ســلیقه‌ای شده ‌است. مخاطب من 
کودک اســت، یک موجود عاری از گناه، معصوم و پاک و 
یک ضبط صوت برای درک مفاهیــم اجتماعی، فرهنگی 

کمتــر کســی جــواب مثبــت می‌دهــد بــه نظــرم رســانه 
امــروز خیلــی بــا نیازهــای نوجــوان فاصلــه دارد ایــن را از 
برخوردهایشان و عوالمی که دارند متوجه می‌شوم. این 
نســل به ما اعتماد ندارد و این خیلی حرف مهمی است. 
نمی‌گویم اگر من باشم مخاطب هم هست، نه منظورم 
این اســت که باید خیلی فراتــر از این‌هــا در تلویزیون کار 
کرد. این نســل پراز جســارت اســت بــدون رودربایســتی 
می‌گوید من خســته‌ام کاری نــداری، خداحافظ. تازه این 

محترمانه رد شدن از کنارت است.

اگر بخواهید برای این نســل برنامه بسازید چه ایده‌ای 
دارید؟

بایــد خیلــی روی ایده‌‌هــا کار کــرد و چکــش‌کاری کــرد 
تــا واقعا بشــود مطــرح کــرد. ایــن نســل اصــا نصیحت 
دوســت ندارد. باید همسن و سال خودشــان فکر کرد. 
تا موضــع نگیرند. امروز از یک پســر 12 ســاله پرســیدم 
چه خواســته‌ای از مــن برنامه‌ســاز داری؟ فکــر می‌کنید 
جوابــش چه بــود؟ خیلــی صریــح گفت: »با نســل شــما 
پنجاه پنجاه می‌شــود کنار آمد به شــرطی که مــا را درک 
کنید و امرو نهی نکنیــد. ما هم رعایت شــما را می‌کنیم 
و درکتان می‌کنیم.« من واقعا از این پاســخ شوکه شدم 
ولــی ایــن واقعیتــی اســت کــه اگــر نپذیریــم بــه هرحال 
خودش را به ما تحمیل خواهد کرد. زمانی که می‌ترسم 

خیلی دیر شده ‌باشد.

در سریال »آرزوهای چپکی« سراغ ریاضیات رفتیم که در 
عین سادگی، خیلی مهم اســت. می‌خواستیم به بچه‌ها 
از اهمیت آن بگوییم ســعی کردیم بــه ریاضیات را خیلی 
جذاب و شیرین و در عین حال کمدی و فانتزی بپردازیم. 
درمورد برنامه »لالایی« هم همان‌طور که گفتم ایده‌اش 
را از مــادرم کــه دچــار آلزایمــر شــده گرفتــم. ایــن همــان 
موضوع خانواده است اینکه بچه‌ها بدانند اصلا آلزایمر 
چیست و برخورد با پدر یا مادر آلزایمری و نگه داشتنش 

می‌تواند کار خوبی باشد. 

حــس می‌کنــم دلخوریــد. دوســت داریــد بیشــتر بــرای 
بچه‌ها باشید اما نیستید؟

دلخــور که، به انــدازه خــودم آره، دلخــورم. دلخــورم برای 
اینکه نمی‌توانــم از کنار این نســل عبور کنــم و بی‌تفاوت 
باشــم. کســانی که بــرای بچه‌هــا کار کرده‌انــد نمی‌توانند 
بچه‌ها را فرامــوش کنند و دوســت دارنــد کاری برای این 
نسل انجام دهند. نگران این نسل هستم و فکر می‌کنم 
ما باید به آن‌ها نزدیک شــویم و درکشان کنیم اما رسانه 
ایــن کار را نکرده ‌اســت و خیلی جــای کار دارد. تلویزیون 
بایــد ایــن خــاء را پرکنــد. دیگــر نمی‌شــود بــا برنامه‌‌های 
مجری‌محور و گفتن چند تا شــوخی آنتن را پرکرد. باید با 
دقت جلو رفت. کار برای نوجوان نیاز به کارشناسی دارد 
که سال‌ها این فضا را می‌شناسد، قلم زده و زبان نوجوان 

را می‌شناسد.

برنامه‌‌های تلویزیون را دنبال می‌کنید؟
خودم خیلــی نه، امــا وقتی بــا نوجوانان صحبــت می‌کنم 

آن‌هــا راه را نشــان می‌دهــد امــا باید بــه جوان‌ها هــم بها 
داد آن‌ها پــر از ایده و شــگفتی هســتند. وقتــی می‌گویم 
ســلیقه‌ای عمــل نکنیــم یعنــی از هــر دو طیف اســتفاده 
کنیم. چــرا بایــد پیشکســوتان ایــن کار فراموش شــوند. 

تجربه آن‌ها به جوان امروز اعتبار می‌دهد.

کار کردن برای این نسل سخت‌تر نشده؟
معلومه که شده. قبلا هم راحت‌ نبود و هر نسل نیازهای 
خودش را داشــت اما به نظــرم قبلا نگاه‌ها ســالم‌تر بود. 
الان مخاطبانت باهوش‌تر شــده‌اند، حواسشــان به تک 
تک حرف‌هایت اســت و برای رد یا قبول کــردن آن دلیل 
می‌آورنــد. کار بــرای این نســل ســخت اســت چــون همه 
چیز را می‌داند. فضای مجازی هر نوع اطلاعاتی را بهش 
می‌دهد و او به فضای مجازی یا مدیا بیشتر از تو اعتماد 
دارد. به همین دلیل برنامه‌ســازی هم بــه لحاظ محتوا و 
هم به لحاظ کیفیت خیلی ســخت‌تر شده‌اســت. از یک 
طرف فنــاوری کار را راحت‌تر کرده و دســتت بــرای انجام 
ایده‌‌ها بازتر شده اما باید بتوانی در این رقابت محتوایی 

را ارائه دهی که بچه‌ها قبولش کنند.

با ایــن نــگاه از اســتودیو بیــرون آمدید و ســراغ ســریال 
سازی رفتید؟

و... اگر این را بدانیم آن ‌وقت حساسیت‌های‌مان سمت 
‌و ســوی دیگری پیدا می‌کند. مــن 25 ســال در تلویزیون 
بودم و امتحانم را پس داده‌‌ام و می‌دانم چه چیزی را باید 
روی آنتــن بگویــم یا نگویــم. اما قالــب قدیمی مــن دیگر 
پاسخگوی کودک و نوجوان امروزی نیست. اگر من برای 
کودک امروزی اردک تک‌تک بخوانــم من را پس می‌زند. 
نیاز نوجوان امروز که خودش با یک تلفن همراه در حال 
تولید محتواست با گذشته فرق دارد و تلویزیون باید این 

را قبول کند و نسل امروز را بشناسد.

چقدر پول یا دستمزد برایتان مهم است؟
پول؟ من در این ســال‌ها هیــچ وقت به پــول فکر نکردم 
که اگر دنبال پــول خوب بودم باید پیشــنهادهای تجاری 
و تبلیغــی را می‌پذیرفتــم و ســاخت خیلــی از کارهــا را 
قبول می‌کــردم اما بــه آن ســمت نرفتم چون نخواســتم 
عموپورنگ را خرج کنم. برای من کار خوب مهم است. 

اختصــاص دادن بودجــه مهــم اســت، کار خــوب 
دکــور خــوب می‌خواهــد آدم‌هــای حرفــه‌ای، 

آدم‌های کاردان و کاربلــد می‌خواهد که 
بایــد برایشــان خــرج کنی. بــرای من 

قدیمی‌ها مانند گنج هســتند که 
باید از آن‌ها استفاده کرد چون 

مانند کلیدی درهای بزرگی را 
بــه رویت بــاز می‌کنند وجود 


